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، مکـان  مدينـه در شمال  کوهي :کوه،دحاُ

  وقوع غزوه احد

احد نام رشته کـوهي اسـت مهـم در شـمال     

که در فاصله پنج و نيم کيلومتري  ١شرقي مدينه

در  )۱۵ تصـوير شـماره  ( ٢.قـرار دارد  مسجدالنبي

ــد   ــه آن عنقُـ ــار جاهليـــت بـ ــه(روزگـ ) خوشـ

روشن نيست که آيا ايـن تغييـر نـام     ٣.تندگف مي

 9در روزگار اسلام و بـه دسـت رسـول خـدا    

گـذاري را   علـت ايـن نـام   . رخ داده است يا نـه 

هـا يـا حمايـت و     جدا بـودن آن از ديگـر کـوه   

 ٤.اند مردم مدينه از توحيد ياد کردهکردن  ياري

ــهيلي  ــه را س ــن وج ــران از او  ٥اي آورده و ديگ

داراي (احد ذوعينين  به کوه. اند گزارش کرده

در دامنه اين کـوه و   ٦.گويند نيز مي) دو چشمه

ــوه    ــد، ک ــش ورودي دره اح ــك در بخ كوچ

عينين قـرار دارد؛ همـان کـوهي کـه در غـزوه      

احد، رسول خـدا تيرانـدازان را روي آن قـرار    

  ٧.داد

کيلـومتر طـول و    ٩تا هفت ٨احد با شش کوه
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  . ١٠٨، ص٣؛ وفاء الوفاء، ج١٠٩، ص١معجم البلدان، ج. ١

  .٣٥٤آثار اسلامي مکه و مدينه، ص. ٢

  .٨٥، ص١تاريخ المدينه، ج. ٣

؛ شرح ١٠٨، ص٣؛ وفاء الوفاء، ج٢٩٠-٢٨٩، ص٧فتح الباري، ج. ٤

  .٤٤٧، ص١٢اصول کافي، ج

  .٤٤٨، ص٥الروض الانف، ج. ٥

  .٢٤٠، ص١؛ المواهب اللدنيه، ج١٣٨، ص١٧عمدة القاري، ج. ٦

  .٣٠، ص٢الطبقات، ج. ٧

  .٣١٧المدينه، ص ؛ تاريخ معالم ١٩٣آثار المدينه، ص. ٨

تا سه کيلومتر عرض، رشته کـوهي اسـت   يك 

کيلومتر مربع مسـاحت   ۱۹که ق به غرب از شر

متـر و از   ۳۰۰ارتفاع آن از سطح زمـين   ١٠.دارد

از اين رشته کـوه   ١١.متر است ۱۰۰۰سطح دريا 

كوچـك  هاي گوناگون  و قلههاي عظيم  سنگ

هــاي آن  قلــه ١٢.و بــزرگ شــکل گرفتــه اســت

اي جدا از هم و همانند خوشه انگورنـد   گونه به

 ١٣.رسـند  نظـر مـي  که در نگاه بيننده مسـتقل بـه   

هاي اين کوه به رنگ سرخ جلـوه   بيشتر صخره

هاي ديگر نيز  هايي به رنگ و صخره ١٤کنند مي

  ١٥.شوند در آن ديده مي

شهر مدينه : اهميت نظامي کوه احد �

هاي کم ارتفـاع و پراکنـده و    ها و کوه ميان تپه

هاي گوناگون قرار دارد و  کشتزارها و نخلستان

ــت پيرامــون آن    ــه جه ــع طبيعــي  از س را موان

حره شرقي و حره غربي در شـرق  . اند فراگرفته

 ١٦.و غرب؛ و نخلستان در جنوب آن قرار دارند

بدين سان، نيروي نظامي مهاجم تنهـا از شـمال   

ايـن موانـع   . تواند به شهر مدينـه وارد شـود    مي
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  .٣٠٧تاريخ و آثار اسلامي مکه، ص. ٩

  .٣٠٧تاريخ و آثار اسلامي مکه، ص. ١٠

  .٣٠٧ر اسلامي مکه، صتاريخ و آثا. ١١

  .١٩٣آثار المدينه، ص. ١٢
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يـك  طبيعي به لحاظ نظامي شهر را به صورت 

نيـروي  از اين روي، . اند قيف ناصاف درآورده

مهاجم از هر سو به سمت مدينه بيايـد، نـاگزير   

بايد از شمال شهر و از سمت شمال غربي کوه 

احد و سپس کناره دامنه جنوبي آن وارد شـهر  

شـرقي و در   کـوه احـد در سـمت شـمال     . شود

طرف دهانه تنگ اين قيف، با مقـداري فاصـله   

هــاي  هــا و وادي شــيب دره. از شــهر قــرار دارد

همـين سـمت اسـت و چنـد وادي     منطقه نيز به 

ماننــد عقيــق، بطْحــان و مهــزور کــه از درون و 

گذرند، به تدريج بـه يکـديگر    اطراف شهر مي

پيوندند و از جنوب اين کوه به سمت شمال  مي

کوه عينين در دامنـه آن  نزديك غرب آن و از 

يابند و به پشت احد بـه سـوي دريـاي     ادامه مي

   ١.روند سرخ مي

احد همچون ديواري در برابـر  رو،  از همين 

کساني است که از سمت شـام قصـد ورود بـه    

شود کـه آنـان    مدينه را دارند و همين سبب مي

نتوانند بـه صـورت مسـتقيم وارد شـهر شـوند؛      

بلکه بايد از سمت شمال غربي کوه و از کرانـه  

سپاه قـريش کـه از   . ها به آن وارد گردند وادي

اگزير بود مکه در جنوب به سمت مدينه آمد، ن

. بــراي ورود بــه شــهر از همــين منطقــه بگــذرد

کــه بــه ايــن نکتــه آگــاه بــود،  9رســول خــدا

قرارگاه فرماندهي و نيروهاي خود را در دامنـه  
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  .١٣- ٩؛ اطلس تاريخ اسلام، ص٣٣٨- ٣١٥تاريخ معالم المدينه، ص. ١

جنوبي احد، پشت به کوه و رو به شهر، مستقر 

اي که اگر دشمن به سـوي شـهر    کرد؛ به گونه

ــي ــرار     م ــان ق ــر آن ــت س ــلمانان پش ــت، مس رف

شرکان ناگزير بودند نخست پس م ٢.گرفتند مي

با مسلمانان بجنگند و پس از پيروزي بـر آنـان   

گونــه پيکــار احــد در  بــدين. وارد شــهر شــوند

جهت شمال شرقي شهر و در دامنه جنوبي احد 

بــه همــين ســبب در نبــرد احــزاب نيــز . رخ داد

فرمــان داد در بخــش شــمالي   9رســول خــدا

شهر، حد فاصل کوه احد و شهر مدينه، خندق 

نبــرد احــزاب پشــت خنــدق و در . کننــد حفــر

  .جنوب کوه احد و سمت شمال مدينه رخ داد

ــوه احــد فضــيلت � ــاره :هــاي ک  درب

هـاي   هـا و اهميـت کـوه احـد گـزارش      فضيلت

بسيار در منابع اسلامي آمده است که برخـي از  

ــي    آن ــر نم ــدان معتب ــا چن ــد ه ــبه  . نماي ــن ش اب

ــام اهــل ســنت در  .) ق۲۶۲.م( از دانشــمندان بن

هاي بسيار را با سند خـود   روايت خ المدينهتاري

در فضيلت اين کوه گزارش کـرده و ديگـران   

در روايتـي  . انـد  اين روايات را از او نقل نموده

ــش   9از رســول خــدا ــوه احــد يکــي از ش ک

ــه    ــد ب کــوهي شــمرده شــده کــه چــون خداون

بـر کـوه تجلـي     7درخواست حضرت موسي

 ٣.دکرد، جا به جا شدند و احد به اين منطقه آم
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  .٣٦٢-٣٦١آثار اسلامي مکه و مدينه، ص: نک. ٢

  .٨٠، ص١تاريخ المدينه، ج. ٣
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نيز از ايشان نقل شده که احد از جاي ديگر بـه  

هنگامي که پيـامبر از خيبـر    ١.مدينه آمده است

گشــت، چــون احــد را ديــد،  بــه مدينــه بــازمي

احـد مـا را دوسـت دارد و مـا نيـز او را      : فرمود

ايشـان از   هرگاهبر پايه سخني،  ٢.دوست داريم

ديد، همـين سـخن را    آمد و احد را مي سفر مي

در روايتــي ديگــر از ايشــان آمــده  ٣.دفرمــو مـي 

احــد بــر يکــي از درهــاي بهشــت قــرار : اســت

گذريــد، از گياهــان و  از آن مــي هرگــاه ٤.دارد

را از  نيز رسول خدا احد ٥.درختان آن بخوريد

ــر پايــه حــديثي ٦.هــاي بهشــت ناميــد کــوه از  ب

اعتبـــار   ســـمهودي آن را بـــيکـــه  9پيـــامبر

يا عمره  به قصد حج *موسي و هارون، ٧شمرده

در احـد جـاي    به مدينه آمدنـد و از بـيم يهـود   

گرفتند و هارون کـه بيمـار بـود، درگذشـت و     

  .سپردخاك موسي او را همان جا به 

هـاي نبـوي و    در منابع شيعه، بر پايه روايـت 

ــان معصــوم  ــز در کــاربرد  :ســخنان امام و ني

مردم مدينـه، احـد نمـاد پايـداري و اسـتواري،      

. ي و مانند آن اسـت بزرگي، سنگيني، ماندگار

هر کس دو سـوم   7در روايتي از امير مؤمنان
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  .٨٢، ص١تاريخ المدينه، ج. ١

  .٨١، ص١تاريخ المدينه، ج. ٢

  .٨١-٨٠، ص١تاريخ المدينه، ج. ٣

  .٨٤-٨٢، ص١تاريخ المدينه، ج. ٤
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 ۱۰شب را نماز شب بگزارد، ثوابش در بهشت 

در  ٨.تـر از احـد شـمرده شـده اسـت      بار سنگين 

پــاداش هــر درهــم  7حــديثي از امــام صــادق

 ٩.تر است صدقه برابر با احد، بلکه از آن سنگين

در روايتــي ديگــر از ايشــان، پــاداش پرداخــت 

درهم خمس يـا زکـات بـه امـام، بـا احـد       يك 

در سـخني از اميـر    ١٠.برابر شـمرده شـده اسـت   

تشييع جنازه مسـلمان تـا قبـر، چهـار      7مؤمنان

قيراط پـاداش دارد کـه هـر قيـراط آن از احـد      

 7بر پايه سخني از امام بـاقر  ١١.تر است سنگين

اين پاداش دو قيراط و هر قيراط بـا کـوه احـد    

ال اذان بگويـد،  س ـ يـك  هر کس  ١٢.برابر است

شـود، حتـي    گناهش هر چه باشد، بخشيده مـي 

آيـه از   ۱۰۰۰قرائـت   ١٣.وزن احد باشـد  اگر هم

ــرآن  ــك ق ــار  ي ــر قنط ــاداش دارد و ه ــار پ قنط

قيـراط و   ۲۴مثقال اسـت و هـر مثقـال     ۰۰۰/۵۰

ــر اســت   ــا کــوه احــد براب ــراط ب ــرين قي  ١٤.کمت

ــه ــردن  هزين ــام   ک ــارت ام ــراي زي ــم ب ــر دره ه

در  ١٥.بـا کـوه احـد دارد   ثوابي برابـر   7حسين
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ــاظم  ــام ک ــخني از ام ــه   7س ــور خليف در حض

فـدك  مهدي عباسـي، احـد يکـي از مرزهـاي     

  ١.شمرده شده است

قلمرو  ٢.مدينه را حرم قرار داد 9رسول خدا

ميـل برابـر بـا چهـار      ۱۲اين حـرم از هـر طـرف    

فرسخ اسـت و کـوه احـد داخـل ايـن محـدوده       

. ق۶۵۴در پنجم جمادي الثاني سال  ٣.جاي دارد

آتشفشاني عظيم در شرق مدينه در فاصله نصف 

ــه هــراس و وحشــت   روز از آن رخ داد کــه ماي

. هاي آن تا موازات احد رسيد مردم شد و گدازه

  ٤.ماه فعال بوديك اين آتشفشان تا 

  هــا در دامنــه: مقبــره شــهيدان احــد �

و اطراف اين کوه در گذر تـاريخ رويـدادهاي   

ــا  ــار و بناه ــيار رخ داده و آث ــه بس ــوط ب   يي مرب

آن رويدادها برپا شده که برخي هنوز بر جـاي  

ــت ــده اسـ ــوم ق. مانـ ــال سـ ــه. در سـ   در دامنـ

جنــوبي ايــن کــوه، ميــان مســلمانان و مشــرکان 

  قريش نبـردي سـخت روي داد کـه نبـرد احـد     

در اين نبـرد، شـماري از مسـلمانان    . نام گرفت

ــه فرمــان رســول خــدا    در 9کشــته شــدند و ب

ــه  ــن   محــل شهادتشــان در دامن همــين کــوه دف
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  .٥٤٤-٥٤٣، ص٣الکافي، ج. ١

، ٤؛ صحيح مسلم، ج١٠، ص٨؛ ج٢٢١، ص٢صحيح البخاري، ج. ٢

  .٢١٧، ١١٦-١١٥ص

ــنف، ج. ٣ ــاري، ج ٢٦١-٢٦٠، ص٩المص ــتح الب ؛ ٧٣-٧٢، ص٤؛ ف

  .١٦، ص٦عون المعبود، ج

؛ ٢٢٠، ص١٣دايـة و النهايـه، ج  ؛ الب١٩، ص٤٨تاريخ الاسلام، ج. ٤

  .٣٧٤، ص١٢امتاع الاسماع، ج

ها هنوز زيارتگاه مسـلمانان   و آرامگاه آن ٥شدند

هــا، پــيش از  بــر پايــه برخــي از گــزارش. اســت

پيکرهـاي شـماري از شـهدا در     9دستور پيامبر

ها بـه   هاي ديگر دفن شد و بازگرداندن آن مکان

پيکـر حمـزه عمـوي رسـول      ٦.احد ممکـن نبـود  

در دامنــه همــين کــوه، در مکــاني کــه   9خــدا

بر قبر او گنبـد   ٧.آرامگاه اوست، دفن شد اکنون

و بارگاهي ساخته بودند که پس از ديرگاهي در 

در . روزگار اخير به دسـت وهابيـان ويـران شـد    

محوطه شهادتگاه او را بـا ديـواري   . ق۱۳۸۳سال

  ٨.محصور کردند

در گذر زمان، تنها از قبر حمزه، عبـداالله بـن   

عمرو بن حزام، عمرو بن جمـوح، و سـهل بـن    

، نشـاني  ٩حمزه مدفون هستندنزديك يس که ق

و از آرامگـاه ديگـر شـهيدان     ١٠بر جـاي مانـده  

قبرهاي موجود در ايـن منطقـه را   . نشاني نيست

دانند که در دوران عمـر   نشيناني مي از آن باديه

که  گاه آن، عبدالملكيا هشام بن  ١١بن خطاب

حکمران او در مدينه بـود،  عبدالملك خالد بن 

  ١٢.اند شده دفن جا آندر 

�����������������������������������������������������������

  .٤٩٩، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٩٨، ٦٠، ص٢السيرة النبويه، ج. ٥

  .٣١٢، ص١المغازي، ج. ٦

  .١٢٥، ص١تاريخ المدينه، ج. ٧

  .١٣٧تاريخ معالم المدينه، ص. ٨

  .١١٧-١١٦، ص٣؛ وفاء الوفاء، ج١٣٠تاريخ معالم المدينه، ص. ٩

  .١٣٠، ص١؛ تاريخ المدينه، ج٣١٣-٣١٢، ص١جالمغازي، . ١٠

  .٤١٠، ص١؛ انساب الاشراف، ج٣١٣، ص١المغازي، ج. ١١

  .١٣٠، ص١تاريخ المدينه، ج. ١٢
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  هاي تـاريخي آمـده کـه رسـول     در گزارش

ــه زيــارت قبرهــاي   يــك ســالي  9خــدا ــار ب ب

خلفاي نخستين نيـز بـه   . رفت مي *شهيدان احد

ــي  ــار م ــيوه رفت ــن ش ــد اي ــرت  ١.کردن ــز حض ني

بــه زيــارت شــهيدان احــد، بــه ويــژه  3فاطمــه

بـر پايـه سـخني،     ٢.حمزه، عنايتي خاص داشت

ــيل ب   ۴۶ ــد، س ــرد اح ــس از نب ــال پ ــي از س رخ

قبرهاي شهيدان احد از جمله عبداالله بن عمـرو  

پــدر جــابر و عمــرو بــن جمــوح را شــکافت و  

در پيکــر آنــان هــيچ . پيکرهــا را آشــکار کــرد

. تغييري ديده نشد؛ گويا تازه دفن شـده بودنـد  

سال پس از نبرد احد، معاويه کـه قصـد    ۴۰نيز 

هـاي احـد، بـه     داشت از چشـمه آبـي در دامنـه   

ند، مجراي آب را از ميان مقبره مدينه آب برسا

شهيدان احـد عبـور داد و از ايـن روي، فرمـان     

در آن رخـداد  . جا کنند به  داد که اجساد را جا 

. ها تازه و سالم جلوه کردنـد  نيز برخي از جنازه

در اين ميان، بيل به پاي حضرت حمزه : گويند

  ٣.اصابت کرد و از جاي آن خون جاري شد

مهراس �
*

اي سـنگي   وضـچه مهـراس ح  :

در احــد اســت کــه در نبــرد احــد، پــس از      

سپر خود  7آتش جنگ، عليکردن  فروکش
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؛ التفسـير  ٣٥٨، ص٢؛ الکشـاف، ج ١٣٢، ص١تاريخ المدينـه، ج . ١

  .٤٥، ص١٩الکبير، ج

  .١٣٢، ص١؛ تاريخ المدينه، ج٣١٣، ص١المغازي، ج. ٢

؛ ٢٤٢-٢٤٠، ص١٩؛ التمهيد، ج١٣٩-١٣٨، ص٢تفسير ثعلبي، ج. ٣

  .٥٣٩، ص٢السيرة الحلبيه، ج

را از آب آن پـــر کـــرد و آن را نـــزد رســـول  

آلود خـود   آورد و ايشان صورت خون 9خدا

  ٤.را با آب آن شست

در دامنه جنوبي احد شکاف کوچکي است 

را بــراي مــداواي  9رســول خــدا: کــه گوينــد

د احـد برداشـته بـود، بـه     هايي کـه در نبـر   زخم

امـا در منـابع    )۱۶ تصـوير شـماره  (. بردنـد  جا آن

به شکافي در  9پناه بردن پيامبر دربارهسخني 

  .شود کوه احد ديده نمي

امروزه شهر مدينه از کوه احـد درگذشـته و   

به پشت آن رسيده و کوه در داخل شـهر قـرار   

توان از طريـق بزرگـراه    اکنون مي. گرفته است

د العزيز از حرم پيامبر و شـهر مدينـه   فهد بن عب

از خيابـان سـيد   . به کوه احد و مزار شهدا رفت

  ٥.الشهدا نيز بدان جا راهي هست

  منابع �

رسول جعفريان، قم،  :آثار اسلامي مکه و مدينه

ــعر،   :آثــار المدينــة المنــوره   ؛ش١٣٨٦مش

عبدالقــدوس الانصــاري، جــده، کتــاب المنهــل، 

ــالي ؛ق١٤٢٠ ــدوق :الام ــم، .)ق٣٨١.م( الص ، ق

صـادق   :اطلس تـاريخ اسـلام  ؛ ق١٤١٧البعثه، 

 :الاسـماع  امتـاع  ؛ش١٣٨٢وند، مدرسـه،   آيينه

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٨٤٥.م( المقريـــزي

ــه،  ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ ــد، بيـ  عبدالحميـ

ــاب؛ ق١٤٢٠ ــراف انســ ــبلاذري  :الاشــ الــ

، به كوشش زكار، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٧٩.م(
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  .١٥٢، ص٤؛ وفاء الوفاء، ج٥١٩، ص٢تاريخ طبري، ج. ٤

  .٣٥٤آثار اسلامي مکه و مدينه، ص. ٥
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ــة و النه ؛ق١٤١٧ ــهالبدايـ ــن :ايـ ــر ابـ  كثيـ

شيري، بيـروت، دار   علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م(

 و الاسـلام  تاريخ؛ ق١٤٠٨ احياء التراث العربي،

ــات ــاهير وفي ــذهبي :المش ــه، .)ق٧٤٨.م( ال  ب

عبدالســلام، بيــروت، دار الکتــاب  عمــر كوشـش 

تـاريخ الامـم و   (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٠ العربي،

 محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

ــي اب ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛والفضــل، بي

 النميــري ةشــب ابــن :المنــوره المدينــة تــاريخ

 شلتوت، قـم، دار الفکـر،   كوشش به، .)ق٢٦٢.م(

احمـد   :تاريخ معالم المدينة المنـوره ؛ ق١٤١٠

ياسين الخيـاري، ريـاض، مکتبـة الملـک فهـد،      

تاريخ و آثار اسلامي مکـه مکرمـه و    ؛ق١٤١٩

قائــدان، تهــران، مشــعر،  اصــغر :مدينــه منــوره

 :)و البيـان  الكشـف (تفسير ثعلبـي   ؛ش١٣٨٦

عاشــور،  ابــن كوشــش بــه، .)ق٤٢٧.م( الثعلبــي

ــي،   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٢٢ بي

، قـم،  .)ق٦٠٦.م( الـرازي  الفخر :الكبير التفسير

 عبـدالبر  ابـن  :التمهيد؛ ق١٤١٣دفتر تبليغـات،  

ــه، .)ق٤٦٣.م( ــش ب ــطفي كوش ــد و مص  محم

 ،هالاسـلامي  ونئش ـو ال الاوقـاف  وزارة دالكبير،عب

، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الاحكام تهذيب؛ ق١٣٨٧

ــه ــران، دار  و موســوي كوشــش ب ــدي، ته آخون

 :الاعمــال ثــواب؛ ش١٣٦٥ الکتــب الاســلاميه،

ــدوق ــي،  .)ق٣٨١.م( الص ــم، الرض ؛ ش١٣٦٨، ق

 كوشـش  بـه ، .)ق٥٨١.م( السهيلي :الانف الروض

 يـاء التـراث العربـي،   عبدالرحمن، بيروت، دار اح

، .)ق١٠٤٤.م( الحلبي :الحلبيه السيرة؛ ق١٤١٢

 :النبويـه  السـيرة ؛ ق١٤٠٠بيروت، دار المعرفه، 

، بـه كوشـش السـقاء و    .)ق٢١٣-٨.م( هشام ابن

 اصـول  شـرح ؛ ديگران، بيروت، المکتبة العلميه

 بـه ، .)ق١٠٨١.م( مازنـدراني  صالح محمد :كافي

احيـاء  عاشـور، بيـروت، دار    علـي  سـيد  كوشش

ــي،  ــراث العرب ــحيح؛ ق١٤٢١ الت ــاري ص  :البخ

، بيــــروت، دار الفکــــر، .)ق٢٥٦.م( البخــــاري

ــحيح؛ ق١٤٠١ ــلم ص ــلم :مس ، .)ق٢٦١.م( مس

 سـعد  ابـن  :الكبـري  الطبقات؛ بيروت، دار الفکر

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

ــه، ــب العلمي ــدة ؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکت عم

روت، دار احيـاء  ، بي ـ.)ق٨٥٥.م( العينـي  :القاري

 آبـادي  العظـيم  :المعبـود  عـون ؛ التراث العربـي 

ــه،  .)ق١٣٢٩.م( ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ ، بيـ

 العســقلاني حجــر ابــن :البــاري فــتح؛ ق١٤١٥

ــه.)ق٨٥٢.م( ــافي؛ ، بيـــروت، دار المعرفـ  :الكـ

غفاري، تهـران،   كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني

 :الزيارات كامل؛ ش١٣٧٥ دار الکتب الاسـلاميه، 

ــ ــه ناب ــي قولوي ــه، .)ق٣٦٨.م( القم ــش ب  كوش

 :الكشـاف ؛ ق١٤١٧، هالفقاه ـ نشر قم، القيومي،

ــري ــطفي، .)ق٥٣٨.م( الزمخشـ ــابي، مصـ  البـ

ــنّف؛ ق١٣٨٥ ــدالرزاق :المصـ ــنعاني عبـ  الصـ

 الـــرحمن، حبيـــب كوشـــش بـــه، .)ق٢١١.م(

ــس ــي المجل ــر ؛العلم ــق :المعتب ــي المحق  الحل

؛ ش١٣٦٣ الشــهداء، ســيد ةمؤسســ، .)ق٦٧٦.م(

، .)ق٦٢٦.م( الحمــوي يــاقوت :لبلــدانا معجــم

 الواقـدي  :المغـازي ؛ م١٩٩٥ ،بيروت، دار صـادر 

جــونس،   مارســدن كوشــش  بــه، .)ق٢٠٧.م(

ــي،  ــروت، اعلم ــع؛ ق١٤٠٩ بي ــدوق :المقن  الص

ــم،، .)ق٣٨١.م( ــام مؤسســة ق ــادي الام ، 7اله

، قم، نشـر  .)ق٤١٣.م( المفيد :المقنعه؛ ق١٤١٥

 لصدوقا :الفقيه يحضره لا من؛ ق١٤١٠اسلامي، 

ــه، .)ق٣٨١.م( ــش ب ــر    كوش ــم، نش ــاري، ق غف

القسـطلاني   :المواهب اللدنيه؛ ق١٤٠٤ اسلامي،

ــه.)ق٩٢٣.م( ــة التوفيقي ــاهره، المکتب ــاء ؛، ق  وف

ــاء ــمهودي :الوف ــه، .)ق٩١١.م( الس ــش ب  كوش

 عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   محمد

  .م٢٠٠٦

  اکبري خاني، محمد االله حسن قاضي

����
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سـفرنامه   :و الرقيـب  احراز المعلي

ــي    ــان مکْناسـ ــن عثمـ ــته ابـ ــج، نوشـ حـ

  ) .م۱۷۹۹/.ق۱۲۱۳.م(

االله   احــراز المعلــي و الرقيــب فــي حــج بيــت

الحــرام و زيــارة القــدس الشــريف و الخليــل و 

  ابوعبـداالله گـزارش سـفر    بقبر الحبيب،التبرك 

ابـن  (ي مكناس ـ  عثمان  بن  عبدالوهاب  محمد بن

بـه  . ق۱۲۰۲ال تا شـو . ق۱۲۰۰از محرم ) عثمان

. پايتخت عثماني، حجـاز، شـام و قـدس اسـت    

ــب،  ــه، اديـ ــندهوي فقيـ ــرد در   نويسـ و دولتمـ

بـوده   مغربعلوي   از پادشاهان  تن سهروزگار 

  كنـاس در م .م۱۸ /.ق۱۲ هدر اواسط سـد . است

  صحافي داشـت پيشه   شپدر. زاده شدمراكش 

او  ١.كرد وعظ مي� و در يكي از مساجد مكناس

ــز  ــون در روني ــواني، همچ ــار ج ــدر  زگ ــه ،پ   ب

  كتابداري هوظيف  گاه آن�وپرداخت  ميصحافي 

سـلطان    در دسـتگاه را   كتابـت   منصـب   و سپس

-۱۷۵۷: حـك ) (محمد اول(محمد بن عبداالله 

. تطوان بود حکمرانمدتي نيز .  فتيا) ٢.م۱۷۹۰

براي عقد قرارداد صلح ميـان  . ق۱۱۹۳در سال 

رفـت و توانسـت   مغرب و اسپانيا به آن کشـور  

روابط سياسي و اقتصادي دو کشور را اصـلاح  

هاي وي در اين مأموريـت سـبب    موفقيت. کند
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؛ مجلـــة معهـــد ١٦٣-١٥٩، ص٤اتحـــاف اعـــلام النـــاس، ج. ١

کاتــب الــوزير محمــد بــن «، ٤٤، ص٢، ج٧المخطوطـات، مــج 

.»عثمان المکناسي

.٣٩رب، صالمغا. ٢

شد که پس از بازگشـت، بـه وزارت برگزيـده    

سـه سـال بعـد بـراي پيگيـري مأموريـت       . شود

ــيران   ــازي اسـ ــز آزادسـ ــاهم و نيـ ــلح و تفـ صـ

او دو  .الجزايري به مالت و ناپـل فرسـتاده شـد   

البـدر   نيـز  والاسير   فكاكفي  کسيرالا  سفرنامه

الاســاري مــن يــد العــدو افتكــاك فــي  الســافر

ه شـت گان�هـا  را در گزارش اين مأموريـت  الکافر

  ٣. است

ابن عثمان پس از درگذشت سـلطان محمـد   

: حـك (و در زمان حکومت فرزندان وي يزيد 

-۱۷۹۲: حـــك(و ســـليمان ) ٤.م۱۷۹۰-۱۷۹۲

ــارجي  ) ٥.م۱۸۲۲ ــي و خ ــت داخل ــز در سياس ني

ب مؤثر بود؛ اما بيشترين نقـش را در زمـان   مغر

سلطان محمد ايفا نمود که به دانش و دادگري 

شهرت داشت و دوران حکومت او را بهتـرين  

ايـن   ٦.انـد  دوره در تاريخ معاصر مغرب دانسـته 

ــيض روا    ــويش تبعـ ــردم خـ ــان مـ ــاه ميـ پادشـ

داشــت و بــا پيــروان اديــان گونــاگون بــه   نمــي

مسـلمانان عنايـت   کرد؛ اما بـه   تساوي رفتار مي

ــيران   ــازي اسـ ــراي آزادسـ ــژه داشـــت و بـ ويـ

هـا بـه    الجزايري که آن زمان در سلطه عثمـاني 

هـا جنگيـده    بردند و چند بار با اسپانيايي سر مي

) ۳۳۸-۳۳۳ص. (بودنــد، بســيار تــلاش کــرد   
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.١٦٣-١٥٩، ص٤اتحاف اعلام الناس، ج. ٣

.٣٩المغارب، ص. ٤

.٣٩المغارب، ص. ٥

  .»مقدمه«، ١١الترجمانة الکبري، ص. ٦


